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هر پــدر و مادری در مســیر پرپیچ وخم تربیت فرزند، دیر یا زود بر ســر یک 
دوراهی بنیادین قرار می گیرد: آیا رسالت من فراهم کردن بیشترین «راحتی» 
برای فرزندم اســت  یا فراهم کردن بســتر «رشد» او؟ این پرســش ساده، نقطه آغاز 
شــکل گیری دو ســبک کاملا متفاوت در فرزندپروری است؛ سبک هایی که انتخاب 

هریک، آینده متفاوتی را برای کودک و خانواده رقم می زند.
پارادوکس راحتی و رشد

در مواجهــه بــا این انتخاب سرنوشت ســاز، غریزه در نگاه نخســت به ما می گوید 
باید فرزندمان را از هرگونه رنج، ســختی و چالــش دور نگه داریم. تمایل به رفاه و 
راحتی فرزند، میلی طبیعی اســت، اما واقعیت انکارناپذیر این است که «رشد» در 
بستر راحتی مطلق اتفاق نمی افتد. رشــددادن یک انسان ذاتا نیازمند آن است که 
بخشــی از راحتی ها و حاشیه های امن از او گرفته شود. فرزندی که هرگز با مانعی 
روبه رو نشود، نیازی به پریدن پیدا نمی کند. یادگیری مهارت های زندگی، تاب آوری و 
اســتقلال فقط زمانی در کودک نهادینه می شود که او ناچار به آزمون و خطا باشد، 
شکست بخورد، پیامد اشتباهاتش را بپذیرد و برای رسیدن به خواسته هایش تن به 
فعالیــت و تلاش بدهد. فرزندی که در گلخانــه ای از راحتی پرورش یافته، با اولین 

سرمای استخوان سوزِ دنیای واقعی، پژمرده خواهد شد.
عبور از کلیشه های جنسیتی در تربیت

اما وقتی از این دوگانه «راحتی» و «رشــد» ســخن به میان می آید، یک تصور غالب 
و ســنتی در جامعه ما و بســیاری از جوامع دیگر وجود دارد که آن را مستقیما به 
جنســیت والدین گره می زند. بر اساس این کلیشــه، مادران به واسطه ویژگی های 
زنانه، غریــزه مادری و نقش حمایتگــری، عموما به دنبــال فراهم کردن راحتی و 
پناهگاه برای فرزند هستند؛ در حالی که پدران، نماد قانون، سخت گیری و سوق دادن 
فرزند به سوی رشــد و رویارویی با جامعه پنداشته می شوند. اما علم روان شناسی 
و تجربیات زیســته امروز به ما نشان می دهد  این مرزبندی جنسیتی، مبنای علمی و 
قطعی ندارد. هر یک از والدین، فارغ از جنسیت، می توانند به صورت آگاهانه یا حتی 
ناخودآگاه، غلبه یکی از این دو رویکرد (راحتی محور یا رشــدمحور) را در رفتار خود 
نشان دهند. بسیارند مادرانی که با اقتدار، فرزندانشان را به دل چالش ها می فرستند 
و پدرانی که با حمایت های افراطی، مانع از استقلال کودک می شوند. تربیت  نه یک 

ویژگی بیولوژیک، که یک انتخاب رفتاری است.
انسجام یا اصطکاک؛ بهای دوگانگی در خانواده

با پذیرش این اصل که ما با یک انتخاب رفتاری روبه رو هستیم، آنچه بیش از پیش 
اهمیت حیاتی می یابد، نوع تعامل والدین با یکدیگر در مسیر این انتخاب است. اگر 
والدین در رویکرد تربیتی خود همســو باشــند و ترجیحا «نقش رشددهندگی» را با 
همراهی یکدیگر انتخاب کنند، خانواده به بالاترین سطح از انسجام دست می یابد. 
در چنین ساختاری، ســبک فرزندپروری برای کودک کاملا روشن، قابل پیش بینی و 
امن اســت. او می داند قوانین خانه چیست و پذیرش این ســاختار برایش آسان تر 
می شــود، در نتیجه خانواده اصطکاک کمتری را تجربــه می کند. اما بحران زمانی 
آغاز می شود که زیر یک سقف، دوگانگی سبک حاکم باشد. مادری که مدام راحتی 
می بخشد و پدری که مدام برای رشــد فشار می آورد (یا برعکس)، فرزند را در یک 
میدان مین گذاری شــده از پیام های متناقض رها می کنند. ایــن تضاد  نه تنها باعث 
سردرگمی و اضطراب کودک می شود، بلکه او را به سمت پنهان کاری و سوءاستفاده 
از شکاف میان والدین سوق می دهد و در نهایت، اصطکاک و تنش های فرسایشی، 

تمام ارکان خانواده را در بر می گیرد.
 درس هایی از یک تمثیل: راز «شیرزن» و سلطان جنگل

بــرای رهایی از چنین اصطکاک هایــی و درک بهتر تعادل ایدئــال میان حمایتگری و 
رشددهندگی، تمثیلی الهام بخش در طبیعت وجود دارد که در فرهنگ زبانی ما نیز به 
شکل اصطلاح پرمعنای «شیرزن» نمود یافته است. تا به حال از خود پرسیده اید چرا به 
شیر می گویند سلطان جنگل؟ آیا این عنوان صرفا به خاطر یال و کوپال و قدرت فیزیکی 
شیر نر است؟ با نگاهی دقیق تر به ساختار زندگی این حیوانات، درمی یابیم نقش «شیر 
ماده» در این میان، نقشــی اساسی و شــگفت انگیز است. شیر ماده، نماد بی نظیری از 
ترکیب دوگانه تربیت اســت. او هم زمان که بالاترین سطح از حمایتگری و مراقبت را 
از توله هایش می کند، نقش «رشددهندگی» را نیز در حد اعلا ایفا می کند. او توله ها را 
وادار به حرکت، آموزش شــکار و رویارویی با خشن ترین واقعیت های طبیعت می کند 
و راحتی را از آنها می گیرد تا زنده ماندن را بیاموزند. این ایفای نقش بی نقص از ســوی 
شیر ماده، به شیر نر فرصت می دهد از درگیری های خرد رها شده و به معنای واقعی 
کلمه، نقش اســتراتژیک خود یعنی نگاهبانی از قلمرو و گله را ایفا کند. از این منظر، 
گله شیر همانند یک «خانواده منسجم» است؛ سیستمی یکپارچه که در آن حمایت و 
ســخت گیری در هم تنیده اند و هر عضوی دقیقا سر جای خودش قرار دارد. به همین 

دلیل است که هیچ بیگانه ای جرئت نزدیک شدن به این ساختار مستحکم را ندارد.
سخن پایانی

بــا الگوبرداری از همین ســاختار مســتحکم و منســجم اســت که بایــد بپذیریم 
خانواده هــای مــا امروز بیــش از هر زمان دیگــری به احیای مفهوم «شــیرزن» و 
البته «شــیرمرد» نیاز دارند؛ والدینی که بدانند عشــق ورزیدن بــه فرزند، به معنای 
هموار کردن تمام دســت اندازهای جاده نیست. عشق واقعی، مجهزکردن فرزند به 
کفش هایی اســت که بتواند با آنها از سخت ترین و ناهموارترین مسیرها عبور کند. 
بیاییم با عبور از کلیشــه ها و همسویی با یکدیگر، به جای ساختن قفسی از راحتی، 

آسمانی برای پرواز و رشد فرزندانمان فراهم کنیم.
* عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی

آستانه بحران منطقه ای
۳. عربستان سعودی؛ «آستانه تشدید»

معنای موفقیت حوثی ها برای عربستان این است که مسیرهای انرژی 
و تجارت عربســتان می توانند در یک جنگ منطقه ای به طور مستمر در 
معرض تهدید باشند. انرژی حساس ترین محور برای عربستان است. در 
تحلیل اولیه، افزایش قیمت نفت الزاما درد عربســتان نیست؛ اگر و فقط اگر  بتواند 
صــادرات خود را ادامه دهد؛ چون درآمد نفتی بالاتر می تواند بخشــی از فشــار را 
جبران کند. اما درد واقعی زمانی ایجاد می شود که بحران به کاهش توان صادرات/ 
واردات و اختلال داخلی بینجامد. عربستان البته مسیرهایی جایگزین برای صادرات 
دارد و همیــن موضوع تــاب آوری آن را افزایش می دهــد. بنابراین «تهدید انرژی» 
به تنهایی احتمالا کافی نیســت. از حیث امنیت غذایی هم عربســتان آسیب پذیری 
کمتــری دارد؛ زیرا دولت قدرت مالی بالاتری برای جذب شــوک دارد. هر چند غذا 
می تواند از مسیر دیگری مهم شود: اختلال دریایی، افزایش هزینه واردات، تورم مواد 
غذایی و در نهایت فشار بر خانوار. بنابراین عربستان نیز همچنان در معرض تهدید 
از حیث انتقال سریع شوک جهانی به هزینه زندگی قرار دارد. اما تهدید مهم تر برای 
عربســتان زیرساختی است که دستش را زیر ســاطور قرار می دهد و از همین رو در 
پی «تســهیم شوک» با ترکیه و پاکستان اســت. تهدید زیرساخت های انرژی، آب و 
تأسیسات شهری، مسئله زیرساخت را به مشروعیت امنیتی دولت انتقال می  دهد و 

این دقیقا همان چیزی است که حملات اخیر حوثی ها می تواند ایجاد کند.
آنچه  گذشــت نشــان می دهد که پیمان مکه در یک «چند ضلعی باز»، نامتوازن و 
نامتقارن گرفتار اســت. در این میان، یک پرسش اساسی برای سیاست امنیت ملی 
ایران این اســت که چگونه بازی برنده خــود را در این چند ضلعی  هدایت کند، اما 

در عین حال توجیه یک «جنگ حیاتی» برای افکار عمومی منطقه فراهم نشود.

گزارش میدانی «شرق» از افزایش قیمت لوازم التحریر و شهریه ها، شدت فشار بر خانواده ها و نگرانی از ترک مدرسه 

مهر فقیر؛ از گرانی تا ترک تحصیل
یادداشت

جامعهجامعه

محمدحسین موسوی: در آستانه شروع سال تحصیلی جدید، 
قیمت لوازم التحریر، روپوش مدرســه و شهریه مدارس که با 
نام «کمک به مدرسه» گرفته می شود، افزایش قابل توجهی 
داشته است؛ افزایشی چندبرابری که رسیدن مهر و هم زمان 
شدت گرفتن فشــار اقتصادی، شرایط سختی برای خانواده ها 
ایجاد کرده اســت. «حامد» پدر دو کودک دبستانی می گوید 
بــرای خرید لوازم التحریــر و روپوش فرزندانــش نزدیک به 
۱۲ میلیون تومان پرداخت کرده و این عدد فارغ از شهریه ای 
اســت که می پردازد. هزینه این افزایش قیمت را بیشــتر در 
این بین امــا خانواده های کم برخوردار و در معرض آســیب 
می پردازنــد؛ خانواده هایی که به ســختی معیشــت خود را 
تأمیــن می کنند و حــالا با مدرســه رفتن فرزندشــان نیز بار 
سنگینی بر دوش شــان می گذارد. «افخم صباغ»، مدیرعامل 
خیریه مهروماه که در زمینه تحصیــل کودکان کم برخوردار 
و آســیب دیده فعالیت می کند، به «شــرق» می گوید: «ترک 
تحصیل در میان اقشــار آسیب پذیر دهک های پایین بیشترین 
گستردگی را دارد و این بچه ها ناگزیر وارد بازار کار می شوند». 
آمارها هم نشان می دهد با افزایش تورم از ۹ درصد در سال 
۱۳۹۵ به ۶۹٫۹ درصد در مــرداد ۱۴۰۵، تعداد جاماندگان از 
تحصیل نیز افزایش یافته اســت. در سال تحصیلی ۱۳۹۵-
۱۳۹۶ طبق آمارهای موجود ۷۷۷٫۸۶۲ دانش آموز بازمانده 
از تحصیــل در کشــور وجــود داشــت، در ســال تحصیلی 
۱۴۰۳-۱۴۰۴ طبق آمار غیررســمی این عــدد به نزدیکی یک 
میلیون نفر رســیده اســت و در ســال تحصیلی پیش رو نیز 
پیش بینی می شــود دست کم ۹۵۰ هزار کودک از تحصیل جا 
مانده باشــند. فروشــندگان لوازم التحریر هم خبر از کاهش 
خریــد مردم و افزایش اقبال به اجنــاس بی کیفیت اما ارزان 

می دهند. مهر ۱۴۰۵، بوی تلخ تورم و فقر می دهد.

حداقل چهار میلیون تومان!
در ســایت «ترب» انواع و اقســام اقلام را می توان یافت. 
طبــق اطلاعات این ســایت، معمولی ترین مداد مشــکی را 
می توان با ۱۴ هزار تومان تهیه کرد، همین طور تراش کوچکی 
از برندی ناشــناس نیز با ۱۵ هزار تومان در دســترس است و 
می تــوان با ۲۵ هزار تومان نیز تــراش مخزن دار و بی کیفیت 
خرید. قیمت «پاک کن» از ۱۰ هزار تومان شــروع می شــود و 
از ۸۰ هــزار تومــان تا هفــت میلیــون و ۵۰۰ هزارتومان نیز 
قیمت هر جامدادی  اســت. محبوب ترین دفتر در این سایت، 
دفتر فنری ۵۰ برگ اســت که ۱۴۴ هزار تومان قیمت دارد و 
برای خرید جعبه ۱۲عــددی مدادرنگی از یک برند معمولی 
حداقل باید ۱۸۰ هزار تومان خــرج کنید، هرچند برای خرید 
مدادرنگی ۱۲عددی شرکت «آریا» که از محصولات محبوب 
و نســبتا باکیفیت تولید داخل اســت باید حداقل ۲۴۵ هزار 
تومان هزینه کرد. کیف مدرســه، با انــدازه و کارایی معقول 
و دارای طرحــی ســاده، حداقــل ۹۰۰ هزار تومــان قیمت 
دارد. یک قیچی ســاده کوچک که در ســایت با نام «قیچی 
مدرسه» نام گذاری شــده، ۸۰ هزار تومان قیمت خورده و از 
۲۰ هزار تومان تا سه میلیون  تومان قیمت خط کش مناسب 
دانش آموزی دبســتانی است. چســب  نواری نیز ۱۵۰ تا ۱۹۰ 
هزار تومــان قیمت دارد و خرید یک ظرف غذای ســاده نیز 
حداقل ۵۰۰ هزار تومان بودجه نیــاز دارد. برای خرید کتاب 
درسی پایه دوم دبستان نیز با قیمت دولتی و از طریق سایت 
معرفی شده توســط آموزش و پرورش، ۲۲۰ هزار تومان باید 
بپردازیــد، قیمت کتاب  در بازار آزاد امــا حداقل ۸۵۵ تومان 
اســت. برای خرید لبــاس فرم، قیمت هــای مختلفی وجود 
دارد کــه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ارزان ترین آن اســت. 
با یک جمع و تفریق ساده، برای خرید حداقل اقلام موردنیاز 
یک دانش آموز اول دبســتانی، شامل پنج عدد مداد مشکی، 
یک تراش مخزن دار، دو عدد پاک کن، چهار عدد دفتر مشــق 
۵۰ بــرگ، یک بســته مدادرنگــی ۱۲عددی آریــا، یک کیف 
مدرســه معمولی، یک قیچی کاغذبری، یک خط کش ارزان 
۲۰سانتی متری، یک عدد چسب نواری، یک ظرف غذای ساده 
و بی طرح، یک دســت مانتو و شــلوار مدرسه و کتب درسی 
با نرخ دولتی، حداقل هر خانواده برای به مدرســه فرستادن 
فرزند خــود باید نزدیک به چهار میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان 

هزینه کند.

کیفیت مهم نیست، فقط ارزان باشد
«خیابان انقلاب» جز کتــاب و جزوه، بورس لوازم التحریر 
نیز هســت. از ســمت میدان تا خیابان فخــررازی، به وفور 
مغازه هایی پیدا می شــوند که با محصولات رنگی و فانتزی 
خود، به راســته کتاب فروشان انقلاب رنگ و نور می بخشند. 
یکی از این مغازه ها متعلق به مرد جوانی  اســت. او پشــت 
تلفن در حال بحث با همکار دیگر خود درباره شــیفت های 
کاری اســت و تلفنش که تمام می شود، چهار تا پنج مشتری 
در مغــازه اش جمع شــده اند و هرکدام قیمت یــک کالا را 
می خواهند. مغازه کوچک اســت و در نــدارد. بالای مغازه 
تابلوی کهنــه و ازمدافتاده یک کتاب فروشــی قدیمی دیده 
می شــود که تضاد آشــکاری با نورانــی و رنگی بودن مغازه 
لوازم التحریــری او دارد: «آن دفتــر ۴۵۰ هــزار تومــان، آن 
بســته پنج تایی خودکار دست شــما ۲۶۰ تومان است، خانم 
مدادی که دست شماســت،۶۰ هزار تومان است». قیمت ها 
را می گوید، تمام مشتری ها اجناس را سر جایشان می گذارند 
و می رونــد. دختربچه مدادی با طرح ســگ های نگهبان در 
دســت دارد و او نیز با تشــویق مادرش کــه می گوید: «جای 
دیگر بهترش را پیدا می کنیم»، مداد را سر جایش می گذارد. 
مرد جوان، کلافه از بحث تلفنی با همکار دیگرش و خســته 
از گرما، از شــرایط بد کاســبی اش می گوید: «مردم می آیند، 
قیمــت می کنند و می رونــد. از صبح کلا دو مشــتری خرید 
کرده انــد». از قیمت ها می گوید؛ عاملــی که مهم ترین علت 
خریدنکردن مشتری هاســت: «مــردم می آینــد و مثلا روی 
آن دفتــر آبی دســت می گذارند که ۴۰۰ هزار تومان اســت، 
قیمــت را که می فهمند، فرار می کننــد، البته حق هم دارند 
ولی می توانند از من بخواهند اجناس دیگری به آنها نشــان 
بدهم». اجناس دیگر، ارزان ترند که مغازه دار می گوید شــاید 

تا هفته آینده همین ها هم جایگزین کالاهای گران تر شــوند: 
«برخــی اجنــاس مثل دفترهــای پاپکو را به شــکل امانتی 
آورده ایم، ولی فکر کنم همه را برگردانم تا به جای آن سراغ 
اجناسی برویم که ارزان تر است. مردم امسال زیاد به کیفیت 

اهمیتی نمی دهند».

بازار کساد لواز م التحریر
چنــد مغازه جلوتر، در نزدیکی خیابان «۱۲ فروردین» یک 
مغازه فروش لوازم التحریر دیگری قرار دارد. پشــت صندوق 
مردی میانسال در کنار دو کودک نشسته است. کودک دیگری 
نیز پشــت میز دفترها، روی صندلی اســت و هرکســی وارد 
می شود به او خوشــامد می گوید. مغازه به  شکل خانوادگی 
اداره می شــود و مرد میانســال که درگیر تعمیر پرینتر مغازه 
است از وضعیت قیمت ها می گوید: «حداقل قیمت یک عدد 
مداد مشکی ۲۰ هزار تومان است، دفتر ۸۰ برگ با جلد ساده 
نیز حداقل ۱۰ هزار تومان قیمــت دارد. ارزان ترین جامدادی 
که آن جامداد آبی هاست ۱۵۰ هزار تومان است و برای خرید 
پاک کن و تراش ۳۰ هــزار و ۱۰۰ هزار تومان باید هزینه کرد». 
از وضعیت فروش که می پرســم با خنده ای تلخ می گوید از 
تعزیرات بپرســید؛ او دل پری از بازرسان دارد اما از آن بیشتر، 
دل پــری از وضعیت فعلی بــازار دارد: «جنــگ و تحریم و 
آلودگی هوا و هر اتفاقی در این کشــور، روی دخل و خرج ما 
مؤثر اســت. الان قیمت لوازم التحریر از قبل از عید بسیار بالا 
رفته، هرماه نیز با شــیبی تند در حال بالارفتن است؛ از سوی 
دیگر مردم هنوز مرددند که آیا مهرماه مدارس باز می شــود 
که برای فرزندان شان خرج کنند، یا باز مدرسه مجازی است 
و نیازی به خرید کیف و لوازم التحریر جدید نیست». به تعمیر 
پرینتر ادامه می دهد. در خیابان «فخررازی» نیز چند فروشگاه 
لوازم التحریر باز هستند. روی پنجره یکی از این مغازه ها بزرگ 
نوشته: «نوشت افزار». در مغازه سه فروشنده نشسته اند، هر 
سه مشغول تلفن همراهشان هستند. کسادی بازار حوصله 
همه را سر برده. یکی از این فروشنده ها که «رضا» نام دارد و 
از قرار صاحب مغازه نیز است، می گوید: «بیچاره کسانی که 
بچه مدرسه ای دارند. الان در این شرایط حداقل سه تا چهار 
میلیون باید خرج کنند». او می گوید این خرج ها، بازدهی لازم 
را نیــز ندارد: «خب بازار پر شــده از اجنــاس با رنگ و طرح 
کارتون هــا و فیلم ها و این طور چیزها، بیشــتر این کالاها هم 
فقط پول ظاهرشــان را می گیرند، وگرنــه کیفیت ندارند و در 
دســت بچه ســریع مداد یا پاک کن تمام یا خراب می شود». 
از قیمت هــا می گوید و بازاری که همه چیز در آن رو به افول 
دارد: «مثلا پاک کن از ۵۰ هزار تومان شــروع می شود تا ۵۰۰ 
هزار تومان. ولی کســی حتی به آن ۵۰۰ هــزار تومانی نگاه 
نمی کنــد، در نتیجــه بازار دائمــا به این ســمت می رود که 
اجناس بی کیفیــت را جایگزین اجناس باکیفیت کند تا مردم 
بخرند. تقصیر مردم نیست، کسی دوست ندارد برای بچه اش 
یک جامدادی  بخرد که به ماه نرسیده زیپش درمی رود. اینها 
از ســر ناچاری  اســت». «رضا» به مغازه هایی اشاره می کند 
که در خیابان انقلاب، به شــکل انحصــاری برندهای معتبر 
و معــروف را نمایندگی می کردند: «من ۱۰ ســال اســت در 
خیابان انقلاب کار می کنم، خودم هم بچه  محلم. در همین 
خیابان پاپکو، اســتدلر، یونی پن و کلی برند معتبر و باکیفیت 
نمایندگی یــا مرکز فروش اختصاصی داشــتند، الان اما چه 
کســی می تواند برای یک خودکار ۵۰۰ هزار تومان بدهد؟ یا 
مداد مشــکی را دانه ای ۹۰ هزار تومان بخرد؟ اگر هم کسی 
باشــد، همان یک یا چند نفرند، بیشــتر مردم دیگر دنبال این 
اجناس نمی آیند، بلکه دنبال کالاهایی می آیند که ارزان باشد 
و هزینه   زیادی روی دست شان نگذارد». در همین مدت چند 
نفر وارد مغازه  می شوند، فقط یک نفر یک دفتر ۵۰ برگ ارزان 
می خرد و باقی فقط به قیمت کردن اجناس بسنده می کنند و 
می روند تا شاید دفتر، مداد و خودکار ارزان تری در جای دیگر 
پیدا کنند. در این بازار، کیفیت دیگر اولویت هیچ کس نیست.

۳۰ میلیون تومان، خرج ماهانه مدرسه
«حامــد» پدر دو دختر اســت کــه یکی امســال به دوم 
دبســتان می رود و دیگری پیش دبســتانی را شروع می کند. 
او فرزندانش را در دبســتانی غیردولتی ثبت نام کرده است: 
«قیمت اصلی شــهریه برای هرکدام از بچه ها، ۱۷۰ میلیون 
 تومان بود که مدرســه با ما بر ســر مبلغ ۱۳۰ میلیون تومان 
توافق کرد. جز شــهریه، چند روز پیــش ما برای خرید کاغذ، 
مداد، پاک کــن و این خرده ریزهایی که موردنیاز بچه اســت، 
نزدیــک هشــت میلیون  تومــان خرید کردیم و بــرای خرید 
روپوش مدرســه دخترم که به پیش دبســتان می رود چهار 
میلیــون دادیم. دختر بزرگ ترم را گفتند چون روپوش ســال 
پیشش است، نیازی نیست روپوش جدیدی برایش خریداری 
شــود». این هزینه فقط برای خرید اقلام اولیه مورد نیاز برای 

شروع سال تحصیلی اســت: «هر ماه پنج میلیون  تومان نیز 
برای خرید خوراکی، وســایلی که مدرســه برای فعالیت ها 
تعیین می کند، اردوها، مداد و تراش جدید و چنین چیزهایی 
باید پرداخت کنیم. یعنی من در ماه هایی که بچه ها مدرســه 
می روند باید هشــت چک ۲۵ میلیون تومانی برای شــهریه 
و حداقل ماهانه پنج میلیــون  تومان برای هزینه های جاری 
پرداخت کنم که حدودا ۳۰ میلیون تومان از درآمد من را به 
خود اختصاص می دهد». به گفته او، هزینه ها نسبت به سال 
گذشــته  افزایش معناداری داشته است: «سال پیش شهریه 
مدرســه ۸۵ میلیون  تومــان بود و اقلام موردنیاز نیز بســیار 
قیمت پایین تری داشــت. برای مثال یک بســته کاغذ سفید 
ســال پیش ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان بود، اما امسال بالای یک 
میلیون تومان شده اســت». او مجبور است فرزندانش را به 
مدارس غیردولتی بفرســتد، زیرا کیفیت و وضعیت مدارس 
دولتی را بغرنج می داند: «من از سرخوشــی چنین شهریه ای 
نمی دهم، بلکه این پول را می دهم تا مطمئن باشــم مدرسه 
پیگیر کار و درس بچه ام است، تعداد دانش آموزان در کلاس 
استاندارد است، مدرســه در موقع مجازی شدن فعال است. 
ایــن حداقل ها در مدارس دولتی اصــلا وجود ندارد و باعث 
شده من ترجیح دهم سختی بکشم اما فرزندم را به مدرسه 
دولتی نفرســتم». او می گوید فقدان مدرسه ای که نه شهریه 
بالای مدارس غیردولتی را داشــته باشــد و نــه بی کیفیتی 
مدارس دولتی را، بحران بزرگی است: «متأسفانه بین مدارس 
دولتی و مدارس غیردولتی نیز شــکل دیگری از مدرسه مثل 
تیزهوشــان یا نمونه دولتی در محله ما وجود ندارد که بتوان 
به ســراغ آنها رفت و با شــهریه ای کمتر از کیفیت مدرســه 
اطمینانی نسبی داشــت؛ من می گویم کاش واقعا مدارسی 
غیرانتفاعی وجود داشت تا با شهریه ای معقول بتوان بچه ها 

را به جایی خوب برای تحصیل فرستاد».

بار سنگین گروه های آسیب پذیر
خانم «اکبری» ۱۵ سال است که مدیر یک مدرسه دولتی 
در منطقه ۱۵ تهران، محله «تیردوقلو» است؛ مدرسه ای که 
در میان محله ای پر از آســیب های اجتماعــی قرار گرفته و 
دانش آموزان آن از فرزندان خانواده های کم برخوردار ایرانی 
تا کودکان کارگران افغانســتانی را شــامل می شود. «اکبری» 
وضعیت محلــه را این طور توصیف می کنــد: «منطقه پر از 
مشــکلاتی است که در مناطق محروم و کارگری وجود دارد؛ 
متأســفانه والدین خیلی از دانش آمــوزان ما به دلیل قیمت 
پایین و دسترســی راحــت به مواد مخدر، درگیــر اعتیادند و 
مســئولیت حمایت و رشــد فرزندان شــان را از دوش خود 
برداشــته اند. از ســمت دیگر افراد زیادی هستند که مدارک 
رسمی ندارند و بچه شان به سن مدرسه رسیده است؛ الان در 
آمار رســمی آموزش و پرورش ما ۴۰۰ دانش آموز داریم، اما 
من به  عنوان مدیر وقتی می بینم مادری بدون مدرک می آید 
و التماس می کند که نه کارنامه می خواهم و نه چیز دیگری، 
فقــط بگذار بچه ام درس بخوانــد، آن را ثبت نام می کنم. در 
نتیجه ما در واقع ســال گذشــته ۸۰۰ دانش آموز داشــتیم و 
امسال نیز معلوم نیست چه تعداد دانش آموز داشته باشیم». 
در این شرایط مدیر مدرسه بودن، معنا و کارکردی دیگر دارد: 
«خانواده ها بســیار وضعیت ضعیفی دارنــد، در این حد که 
وقتی ما بــرای آنها یک حامی پیدا می کنیــم که فقط کتاب 
درسی را تهیه کند، یا کسی را پیدا می کنیم که درحد دو بسته 
ســویا و ماکارونی به خانواده ها بدهد، آنها خیلی خوشحال 
می شوند. ما الان یک صندوق برای نان گذاشته ایم و بن خرید 
نان لــواش از نانوایی محل به خانواده ها می دهیم تا بچه ها 
حداقل صبحانه چیزی بخورند. من به مدیران دیگر مدارس 
گفته ام هرکدام از بچه هایشان که مانتو و روپوش مدرسه اش 
را نخواســت، آن را برای ما بفرستند که فارغ از رنگ و طرح، 
به بچه های خودمان بدهیم». به گفته «اکبری»، آنها ناچارند 
مدرســه را با حداقل هزینه بگردانند: «الان در شهرری برای 
یک ســال تحصیلی یک دانش آموز اول تا سوم دبستانی، ۱۸ 
میلیون تومان بودجه صرف می شــود. ما شهریه و پولی که 
برای هر دانش آموز می گیریم یــا تأمین می کنیم، از این عدد 
بسیار کمتر اســت. خیلی ها می گویند چطور مدرسه را سرپا 
نگه داشتید و پاسخ ما فقط این است که مجبوریم». مدرسه 
خود بانی خریــد لوازم التحریر و کتاب برای دانش آموزان نیز 
می شــود، کاری که هرسال از ســال پیش سخت تر می شود: 
«آموزش و پرورش به دانش آموزانی که رسما ثبت نشده اند، 
کتاب دولتی نمی دهد و در نتیجــه ما مجبوریم برای تعداد 
زیــادی از بچه ها کتاب بخریم. در حال حاضر کتاب درســی 
نزدیک به یک میلیون تومان در انتشاراتی های انقلاب قیمت 
دارد. لوازم التحریــر نیز از عمده فــروش قیمت گرفتیم و یک 
میلیــون تومان برای هــر دانش آموز به ما قیمــت داده اند؛ 
منظــور از لوازم التحریــر نیز اقــلام فانتزی که مــردم برای 

بچه هایشان می خرند نیســت، بلکه منظور ساده ترین تراش 
و پاک کن و مدادی  ارزان ولی باکیفیت اســت». این قیمت ها، 
کار را برای مدیر این مدرســه ســخت کرده است، مدیری که 

باید دانش آموزانش را برای رفتن به سر کلاس، تأمین کند.

افزایش قیمت، افزایش ترک تحصیل
«افخم صباغ»، مدیرعامل «مؤسســه مهروماه» اســت؛ 
مؤسســه ای حامی تحصیل بســیاری از کودکان آسیب پذیر. 
او به هزینه هــای بالای اقلام موردنیاز دانش آموزان اشــاره 
می کنــد: «اگــر بخواهیــم از صفر شــروع کنیم، بــرای یک 
دانش آموز که لوازم التحریر پارسال خود را ندارد، نوشت افزار، 
دفتــر و ملزومــات اولیه بســته به دوره تحصیلــی متفاوت 
اســت؛ از حداقل ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان برای دانش آموزان 
ابتدایی تا چیزی حدود دو میلیون تومان برای دانش آموزان 
دبیرســتانی، آن هم اگر وســایلی مانند پرگار و شابلون های 
موردنظــر مدارس را به آن اضافــه نکنیم که قطعا این عدد 
را بــه مراتب بالاتر می برد». اما هزینه هــا فقط به این اعداد 
محدود نمی شــود: «کیف و کوله پشتی مناسب از حدود ۸۰۰ 
هزار تومان به بالا شروع می شود و روپوش مدرسه هم زیر دو 
میلیون تومان پیدا نمی شود. این ارقام را برای دانش آموزانی 
مطــرح می کنم کــه در مدارس دولتی مناطــق کم بضاعت 
تحصیل می کنند؛ جایی که معیشــت خانواده ها در ســطح 
حداقلی در نوســان اســت، نه اینکه بخواهیــم هزینه های 
مورد انتظار مدارس پرخرج را محاســبه کنیم. در کنار همه 
اینها، شــهریه معــروف به کمک های مردمــی نیز همچنان 
از خانواده هــا گرفته می شــود؛ برای دانش آمــوزان ایرانی 
حداقــل پنج میلیون تومــان و برای دانش آمــوزان اتباع ۱۰ 
میلیون تومان که این ارقام برای بســیاری از خانواده ها عملا 
غیرقابل پرداخت اســت». «صباغ» این هزینه های رو به رشد 
را در تعارض مســتقیم با سیاســت های تشویقی فرزندآوری 
می داند: «در یک طرف، تبلیغات گسترده ای برای فرزندآوری 
انجام می شــود و در طرف دیگــر، هزینه های تحصیل چنان 
ســنگین شــده اســت که همین نهاد خانواده بــرای ادامه 
تحصیل حتی یک فرزند، زیر فشار اقتصادی له می شود. روند 
صعودی این هزینه ها در کنار سایر نابسامانی های اقتصادی، 
طبیعتا نخستین و عمیق ترین ضربه را متوجه آسیب پذیرترین 
اقشــار جامعه کرده است». او بر رشــد چشمگیر افرادی که 
برای دریافت کمک به خیریه می آیند اشــاره می کند؛ افرادی 
که فشــار اقتصادی ممکن اســت فرزندان آنها را در مســیر 
تــرک تحصیل قرار دهد: «آمــار خانواده هایی که برای تأمین 
مایحتاج تحصیلی به ما مراجعه می کنند، در مقایسه با سال 
قبل تقریبا ســه برابر شده اســت. اما ما به واقع امکان آن را 
نداریــم که از پس این حجم از تقاضا در قالب حمایت مالی 
بربیاییم. وقتی تورم صعودی اســت، خانواده های متوســط 
به دهک های پایین تر ســقوط می کنند و عملا از پرداخت این 
هزینه ها عاجــز می مانند. در نتیجــه، ناگزیرند کیفیت کالا و 
تعداد اقلام خریداری شــده را کاهــش دهند؛ یک دفتر کمتر 
می خرنــد، از خرید ملزومات کامل صرف نظــر می کنند. این 
چرخه در نهایت به کاهش انگیزه تحصیل و افت ســواد در 
بدنه جامعه دامن می زند». او در پاســخ به پرسشــی درباره 
ترک تحصیل و پیامدهایش می گوید: «متأسفانه بی انگیزگی 
بــرای ادامه تحصیل به وضوح افزایش یافته اســت؛ به ویژه 
در دوره متوســطه شــاهد کاهــش چشــمگیر رغبــت به 
ادامه تحصیل هســتیم. بخشــی از فعالیت های ما در نهاد 
حمایتی، نشســتن کنار همین دانش آموزان و گفت وگو برای 
قانع کردنشــان به ادامه تحصیل اســت؛ اینکه دنیای بیرون 
دیگر مســیر روشنی برای آنها ســاخته است. اما پاسخی که 
اغلب می شــنویم این اســت: آنهایی کــه درس خوانده اند 
الان دارند چه می کنند؟ حتی کســی که بــا بهترین نمره در 
بهترین رشــته و دانشگاه پذیرفته شده، از چشم انداز روشنی 
برای آینده ســخن نمی گویــد. در واقع، افق دید این نســل 
بســیار کوتاه شــده و انگیزه ادامه تحصیل بــه تدریج محو 
می شــود». «افخم صباغ» با اشــاره به کیفیــت افت کرده 
آموزش در مدارس دولتی و تعطیلات مکرر ســال تحصیلی 
گذشــته می گوید: «ســطح آمــوزش در بســیاری از مناطق 
دولتی افتضاح و به وضوح پایین است. نمی توان کلاس های 
آنلاین را جایگزینی شایسته برای آموزش حضوری دانست؛ 
به ویژه در دوره ابتدایــی، تصور اینکه دانش آموز کلاس اول 
و دوم بخواهد از پشــت مانیتور خواندن و نوشــتن بیاموزد، 
غیرممکن اســت. خوشــبختانه در مصاحبــه ای اخیر، وزیر 
آموزش  و پرورش بر لزوم برگزاری آموزش حضوری در سال 
جدید تأکید کرده و امیدوارم این اهمیت به جا و به درســتی 
دریافت شده باشــد؛ چون ادامه روند آموزش غیرحضوری 
ضربــه ای جبران ناپذیر به آینده علمــی و تحصیلی کودکان 
کشــور خواهد زد». صباغ در ادامه بــه تلخ ترین حلقه این 
زنجیره، یعنی سرنوشــت کودکان بازمانده از تحصیل اشاره 
می کند: «ترک تحصیل در میان اقشار آسیب پذیر دهک های 
پایین بیشــترین گســتردگی را دارد و این بچه ها ناگزیر وارد 
بازار کار می شــوند. یکی از مؤثرترین راه هــای مقابله با کار 
کودکان، پیشــگیری از بازماندگــی از تحصیل و فراهم کردن 
امــکان ادامه آموزش اســت؛ امــا وقتی این دروازه بســته 
می شــود، کودک بــه ســمت کار خیابانی رانده می شــود. 
پاســخ رســمی به این معضل هم، در یک نسخه نادرست 
و ناکارآمد، به دســتگیری و نگهــداری این کودکان در مراکز 
بهزیستی اســت و به گفته خودشان اقدام به توانمندسازی 
آنها در دوره های ۲۱روزه خلاصه شــده اســت؛ در حالی که 
گزارش های متعددی از رفتارهای بســیار خشن و حتی تنبیه 
بدنی علیه این کودکان در آن مراکز منتشــر شده است. این 
کودکان تحت اســتثمار قرار می گیرنــد و وقتی در خیابان ها 
با خشــونت و کتک مواجه می شوند، راهشان به کارگاه های 
زیرزمینی و رســتوران ها منتهی می شود. کافی است نگاهی 
به محیط  امروز اطرافمان بیندازیم، از گارســون های زیر سن 
قانونی تا دختران نوجوانی که در کافه ها کار می کنند. همه 
اینهــا صورت های متفاوت و رایجِ یک حقیقت واحدند: ترک 

تحصیل».
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